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Abstract 
Kalila and Demaneh is One of the beautiful stories of this valuable book is the 
story of Bom and Zagh, which is discussed in this research. The purpose of this 
article is to investigate the cunning element in the behavior and speech of the 
cunning character in the story of Boom and Zagh. Anecdotes related to trickery in 
the story of the boom and the raven, how the rivalry between the boom and the 
raven started, the trickery of the messenger of the king of rabbits, the trickery of 
the fasting cat, the trickery of the thieves to take away the ascetic cow, the trickery 
in the story of the boom and the raven and parables of the raven. And canvas is one 
of the different parts of this research. This research aims to investigate the 
scheming element in cunning character in the allegorical story of Bom and Zagh 
Kalilah and Demaneh with the analytical-descriptive method and library tools, and 
it has sought to answer these questions that cunning character and its characteristics 
in the story How is the allegory of the canvas and the raven drawn and how it used 
the element of cunning to overcome the enemy. The findings of the research show 
that there are several things that cause the success of cunning: science, courage, 
politics and cunning, secrecy and acceptance of risk. The reason for choosing this 
story is the greater clarity of the cunning element in its allegorical characters, 
which makes the story more attractive. 
Key words: Allegory, allegorical story, kalileh and demaneh, Boom and Zagh story, 
cunning  
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تمثيلي بوم و زاغ   كاربرد مكر و مكرانديشي در حكايت  
 در كليله و دمنه

 

 *مهناز كرمي

  چكيده
حيوانات در آن تمثيل هستند و كليله و دمنه اثر داستاني تمثيلي است كه از زبان حيوانات بيان شده است. 

-ها و داشتن زندگي بهتر بهره جويد. يكي از حكايتها براي هشدار به انسانآفرينندة آن، توانسته از اين نقش

هاي زيباي اين كتاب ارزشمند، داستان بوم و زاغ است كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است. هدف از 
هاي ار و گفتار شخصيت مكرانديش در داستان بوم و زاغ است. حكايتاين مقاله، بررسي عنصر مكر در رفت

ي مرتبط با مكر در داستان بوم و زاغ، چگونگي آغاز دشمني بوم و زاغ، مكر رسول ملك خرگوشان، مكر گربه
هاي هاي زاغ و بوم از بخشدار، مكر دزدان براي بردن گاو زاهد، مكرانديشي در داستان بوم و زاغ و تمثيلروزه

اي به بررسي توصيفي و ابزار كتابخانه -مختلف اين پژوهش است. اين پژوهش بر آن است كه با روش تحليلي
عنصر مكر در شخصيت مكرانديش داستان تمثيلي بوم و زاغ كليله و دمنه پرداخته شود و در پي پاسخ به اين 

بوم و زاغ چگونه ترسيم شده است  سؤالات بوده است كه شخصيت مكرانديش و ويژگي آن در داستان تمثيلي
دهد كه چند چيز هاي پژوهش نشان ميو چگونه از عنصر مكر براي غلبه بر دشمن استفاده كرده است. يافته

باعث پيروزي مكرانديش است: علم، حلم، سياست و مكر، رازداري و استقبال از خطر. دليل گزينش اين 
تمثيلي آن است كه جذاّبيت داستان با وجود آن بيشتر شده هاي حكايت، وضوح بيشتر عنصر مكر در شخصيت

 است. 

  تمثيل، داستان تمثيلي، كليله و دمنه، داستان بوم و زاغ، مكرانديشي.واژگان كليدي: 
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  مقدمه
گيري از آن در ادبيات تعليمي و آموزش سبك زندگي است. حيوانات يكي از كاركردهاي تمثيل، بهره

هاي انساني است كه در بين انديشههاي اصلي ادبيات تمثيلي هستند و مكر يكي از عناصر از شخصيت
هاي تمثيلي، كه در ادبيات غرب به نام فابل شناخته      حيوانات، روباه بدان مشهور است. حكايت

ي نويسندگان آثار ارزشمندي چون كليله و دمنه است. حوادث اين كتاب پيرامون مايهشود، دستمي
گيرد كه يكي تمثيلي از    كليله و دمنه شكل ميهاي زندگي و افكار و افعال دو شغال زيرك به نام

طلب است كه براي رسيدن به مقصود از هيچ كاري، هرچند خطا و كار و جاههاي طمعانسان
كنند و از مشاوره و تر عمل ميكنند و ديگري تمثيل كساني است كه عاقلانهغيراخلاقي فرو گذار نمي

هاي جذاب اين اثر، داستان بوم و زاغ د. يكي از حكايتكننگيري از تجربة گذشتگان دريغ نميبهره
است كه بيانگر لزوم به كارگيري قدرت مكر براي مواقعي است كه دشمن از نظر نيروي بدني، فزوني 

 دارد.                                                    

ها از زبان كليله و دمنه و به عنوان اين كتاب به شيوة داستان در داستان نگاشته شده و بيشتر داستان
نامه نيز   اند. نمونة اين شيوه را در مثنوي معنوي و مرزبانها نقل شدههاي آنشاهد و دليلي بر گفته

هاي تأثيرگذار اين اثر ارجمند، داستان بوم و زاغ است. شخصيت اصلي و بينيم. يكي از حكايتمي
شناسيم و به عنوان شخصيت مكرانديش در اين داستان ميبرندة حكايت، زاغي است كه او را پيش

تمثيلي از مشاوران زيركي است كه به  ياري فراست و حلم و علم خويش، دست به كاري جسورانه 
مندي از بردباري و رازداري به زنند و با پذيرش حضور در ميان دشمنان، افتادن در دل خطر و بهرهمي

دارند. اين داستان چندان ها را از خطر نابودي نگاه ميشتابند و آنياري سرزمين و همنوعان خويش مي
  اهميت دارد كه نويسنده يك باب را به آن اختصاص داده است.

  
  سؤالات پژوهش

  شخصيت مكرانديش و ويژگي آن در داستان تمثيلي بوم و زاغ چگونه ترسيم شده است؟ -1
  لبه بر دشمن استفاده كرده است؟شخصيت مكرانديش چگونه از عنصر مكر براي غ -2
  

 اهداف پژوهش

  بررسي مكر و عوامل پيروزي مكرانديش در داستان تمثيلي بوم و زاغ كليله و دمنه -
  تحليل شخصيت تمثيلي مكرانديش در داستان بوم و زاغ -
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   ضرورت تحقيق
اين عنصر، كاركرد و اثر هاي مقابله با دشمن است، آشنايي با از آن جا كه مكر به عنوان يكي از روش

هايي كه عنصر مكر در آن اي ارزشمند باشد. يكي از داستانتواند تجربهآن در پيروزي بر دشمن، مي
وضوح بيشتري دارد، حكايت تمثيلي بوم و زاغ از كتاب كليله و دمنه است. لزوم شناخت شخصيت 

د اين شخصيت و افعال او به مكرانديش و بيان كاركردهاي اين عنصر در غلبه بر دشمن، موجب ش
هاي مكرانديش و كاركرد عنصر طور خاص در اين مقاله بررسي شود. اين پژوهش با بررسي شخصيت

ي غلبه بر دشمن، از تواند بر شناخت ما از دشمن بيفزايد و جامعه را با شيوهمكر در غلبه بر دشمن، مي
  و زاغ، آشنا نمايد.  هاي مكرانديش در داستان تمثيلي بومطريق بررسي شخصيت

  
   شيوه پژوهش

  اي است. ي پژوهش در اين مقاله، توصيفي و تحليلي و مبتني بر روش كتابخانهشيوه
  

  ي گردآوري مطالبشيوه
بندي بندي و طبقهها، جمعبرداري از آني كتاب و فيشمطالب مورد نياز اين پژوهش از طريق مطالعه

  مطالب به دست آمده است.
  

  حقيق پيشينه ت
هاي انجام شده، پژوهشي مستقل دربارة مكرانديشي در حكايت تمثيلي بوم و زاغ كليله و با بررسي

اند كه در ادامه به دمنه يافت نشد. اما، بعضي مقالات به صورت غيرمستقيم به موضوع مكر پرداخته
  شود: چند مورد اشاره مي

كاربرد مكر و مكرانديشي در ) «1398، كامران، (نژاد، حسين، عادلزاده، پروانه، پاشايي فرّخيعباس
  ». نامههاي تمثيلي جانوران در مزبانحكايت
شناختي هوشمندي زنانه (مكر) در  )، تحليل جامعه1399زاوه، فهيمه، (زاده، هما، حسينزنجاني
  اي خانه هاي عاميانة فارسيِ عصر قاجار بر مبناي كتاب ادبيات مكتب داستان

رفتارشناسي مكر و نيرنگ در جامعه ) «1399زاده، سيدعلي(غلامحسين، قاسم زاده،غلامحسين
 »استبدادي از نگاه مولانا
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هاي  مكر يا تدبير: پژوهشي در مكر و حيله زنان در ادبيات و انگيزه«)، 1390رخشاني مقدم، فاطمه، (
  »رواني و اجتماعي آن

هاي هزار و يك قصهمكر و حيله زنان در تحليل ساختاري )«1389مزداپور، كتايون، ذنوبي،طيبه،(«
  » شب
 در كاري فريب آرايي تصوير و سازي تصوير«)، 1398يي، منصوره، جديدالاسلامي، حبيب، (مره

  )» تيموري و مغول( منشي نصراالله دمنه كليله و فردوسي شاهنامه
مستقل دربارة  اي براي موضوع اين پژوهش مشاهده و پژوهشيهاي انجام شده، پيشينهطبق بررسي

  مكرانديشي در حكايت تمثيلي بوم و زاغ كليله و دمنه يافت نشد.
  

  بيان مسأله 
تمثيليه، مثل، كنايه مثلي، اسلوب معادله، افسانه هاي تمثيلي چون تشبيه تمثيلي، استعارة همة گونه

هايي كه شكل تمثيل «تمثيلي، حكايت تمثيلي وتمثيل رمزي را به دو گروه كلي مي توان تقسيم كرد: 
» هايي كه چنين نيستند. اين دو گروه را تمثيلهاي روايي و توصيفي مي ناميمو تمثيل داستاني دارند

تر عرضه شده است كه بندي متفاوتبراي انواع تمثيل يك تقسيم .)9: 1398فر و ديگران، (حيدري
   هاي اسطوره اي، تمثيلهاي حيوانات، هاي انديشه اي ـ آموزشي، تمثيلتمثيل«عبارت است از: 

هاي نما، تمثيلهاي واقعهاي رمزي، تمثيلهاي افسانه اي، تمثيلهاي فانتزي ـ تخيلي، تمثيلتمثيل
) براي تمثيل كاركردهاي گوناگون 33: 1389(شيري، » .آوريهاي تصويري، و مثالوار، تمثيلقصه
يل چهار قلمرو از وجود انسان را تحت تأثير قصه و تمث«اند؛ از آن جمله صاحبي معتقد است كه: گفته

الف. قلمرو شناختي: انتقال دانش و كمك به فرآيند حلّ مسئله؛ ب. قلمرو عاطفي:  :دهندقرار مي
اجتماعي  –هيجاني و اميدآفريني؛ ج. قلمرو بين فردي: ايجاد پيوستگي و رابطة انساني –پالايش عاطفي

اش را در اد بصيرت و بينش، چراكه فرد خود و مسائل زندگيافراد با يكديگر؛ د. قلمرو شخصي: ايج
(ميرهاشمي و همكاران، » رسد.كند و به درك بهتري از خود و مسائل ميروايت ديگران ملاحظه مي

1398 :138 (  
كتاب ارزشمند كليله و دمنه، اثري تمثيلي است كه شكل داستاني دارد و مورد تقليد بسياري از 

نامه اشاره كرد كه البتّه هيچ گاه به توان به مرزبانفته و از نمونة تقليدهاي آن، مينويسندگان قرار گر
هاي اصلي آن نامگذاري شده است. اين دو، پاية كليله نرسيد.  اين كتاب، به واسطة نام شخصيت

توانند حضور داشته باشند و هاي انساني هستند كه در هر عصري ميهاي تمثيلي شخصيتنمونه
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اند. به همين مناسبت، در اين داستان به زمان و مكان خاصي به زمان خاصي نبوده و فرازماني محدود
  كند.اشاره نمي

  
  هاي پژوهشيافته

  تعريف مكر -1 
-) مكر، جزء جدايي770: 1382مكر در لغت عرب، به معني خدعه كردن و فريب دادن آمده (معلوف، 

كاربرد اين واژه براي خداوند در قرآن كريم (و مكرَوا و مكرََ االلهُ و ناپذير انديشة بشر است. با توجه به 
انديشي و تدبر است و نه فريب. شايد بتوان گفت كه بايد گفت مكر به معناي چاره االلهُ خيرُ الماكرين)،

از جا كه خداوند همه فرشتگان را به مجلس رونمايي نخستين مكرها در زمان خلقت آدم هويدا شد. آن
خلقت نوين و احسن خويش دعوت كرد و سپس به سجده بر پيكر خاكي آدم فرمان داد تا بدين سان 

  بندگان مطيع بي چون و چرايش مشخّص شوند. 
در قرآن كريم درباره خداوند، تنها از واژة مكر استفاده و بارها به مكر او اشاره شده است. مكر خداوند 

ريزد و همه فرشتگان ته است؛ از آن جمله، آنجا كه طرحي ميبراساس حكمتي است كه در پس آن نهف
داند ابليس هيچ گاه سر فرود نخواهد آورد و به اين خواند؛ با آنكه ميرا به سجده بر جسم آدم فرامي

انگيزد كه بيرون از بارگاه خاص او و در كنار آدميان بماند و به وسوسه، قصد فريب ترتيب او را برمي
  اش. اي باشد براي پالايش بندگان خاكيدين سان وسيلهها كند و بآن

داند با جسد برادر چه كند، از رفتار زند و نمينيز، وقتي قابيل دست به قتل برادر خويش، هابيل، مي
- برد كه چگونه از شرّ جنازة برادر خلاص شود. در اين بخش نيز زاغي به كمك انسان ميزاغي پي مي

رسان خداوند است براي آنكه آموزد. حضور زاغ در اين ماجرا، پيامبه او مي آيد و آيين خاكسپاري را
پس خدا كلاغى را برانگيخت كه زمين  «به او بنماياند چگونه جسد برادر خويش را به خاك بسپارد. 

] گفت: واى بر من، آيا  را همى كاويد، تا به وى بنماياند كه چگونه جسد برادرش را بپوشاند. [قابيل
(مائده/ » .سان از پشيمان شدگان گرديد توانم كه همانند اين كلاغ جسد برادرم را بپوشانم؟ و بديننا

هاي شود و هم براي هدفشود كه مكر هم براي مقاصد خير استفاده ميها آشكار مي) از اين مثال31
ماند و آشكار پرده ميانديشي براي امور خير و شر، مكر است كه معمولاً در شر. بنابراين هرگونه چاره

  شود. نمي
هاي آن حيوانات هستند و يكي هاي داستانكليله و دمنه اثري تمثيلي يا فابل است كه بيشتر شخصيت

ها قصد هايش، مكرانديشي و توصيه بدان است؛ چرا كه نگارندة داستاناز موضوعات محوري داستان
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ناپذير انديشة انساني است؛ خصوصاً در ها دارد و مكر جزء جداييآموزش سبك زندگي به انسان
آيد. افزارها به كار ميانديشي بيش از جنگمواجهه با دشمن كه مكر نيرويي دروني است و سلاح چاره

هاي مكرمحور براي رهايي از هاي مهم آن، داستان بوم و زاغ است كه يكي از داستانيكي از حكايت
  ت.دشمني است كه به نيرو افزون از حريف اس

دانند و در مكر را گاهي معادل نيرنگ و فريب در فارسي و به معناي تدبير براي ضرر رساندن مي
هايي پنهان براي اذيت رساندن به مردمان. (ويكي فقه دانشنامه  اصطلاح به معناي پيدا كردن راه

  حوزوي)
ه معني عشوه و مكر و در زبان پهلوي، فرپ همريشه با فريفتن است و ب» ف«واژة فريب با فتح يا كسر 

غافل شدن يا غافل كردن با خدعه است. (دهخدا و معين) با اين تعريف، خدعه ابزار دست فريبكاران 
اغفال، اغوا، تزوير، تغابن، حقه، حيله، خدعه، دسيسه، دغا، عبارتند از:   هاي مترادف فريبواژهاست.  

  ند، كيد، گول، مكر، نيرنگ.دوزوكلك، ريا، ريب، زرق، عشوه، غبن، غدر، غش، فسون، ف
  اند:      فردوسي، خاقاني و حافظ اين واژه را به كار برده شاعراني چون

  ام در فراز و نشيب                              نيم مرد گفتار و بند و فريببسي گشته
              )233: 1379،(فردوسي                                                                                               

  .تا فلك را چو دلش رنگ معزا بينند                  فلك آزرده دلش خوش نكنند فريب به
 )207: 1375، (خاقاني                                                                                               

 جهان قصة روشن است                              ببين تا چه زايد شب آبستن است فريب

                  )538: 1395(حافظ،                                                                                            
  

شود، فريبكاري خصلتي ناپسند شمرده شده و شاعر خود را از آن دور دانسته چنان كه مشاهده مي
هاي فلك و روزگار، فريبكاري اوست كه سرايندگان بارها از آن گلايه است. يكي از بدترين خصلت

 دهند؛ عشوق نيز نسبت ميپرداز چون سعدي و حافظ اين خصلت را بارها به مكرده اند. شاعران عشق

  گر به بود در باغ تو ما نيز هم بد نيستيم                     اي در دل ما داغ تو تا كي فريب و لاغ تو
  )610: 1376(سعدي،                 

  رودآن چشم جادوانة عابدفريب بين                             كش كاروان سحر ز دنباله مي
  )253: 1395(حافظ،                                             
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 هاي مرتبط با مكر در داستان تمثيلي بوم و زاغحكايت-2

بدو «خواهد مثل دشمني را بازگوكند كه اي از برهمن ميدر مقدمة حكايت بوم و زاغ كليله و دمنه، ر
فريفته نشايد گشت؛ اگرچه كمال ملاطفت و تضرّع و فرط مجاملت و تواضع در ميان آرد و ظاهراً 

: 1376(منشي، » تر به خلاف باطن بنمايد و دقايق تمويه و لطايف تعميه اندران به كار بردهرچه آراسته
به سخن دشمن التفات ننمايد و زرق و شعوذة او را «داند كه: د را آن مي) و برهمن ويژگي خردمن191

در ضمير نگذارد و هرچه از دشمن دانا و مخالف داهي تلطّف و تودد بيش بيند، در بدگماني و 
داند (همان) و علّت اين توصيه را آن مي» داشتن زيادت كند و دامن از او بهتر درچيندخويشتن نگاه

گاهي خالي گذارد، هرآينه كمين دشمن گشاده گردد و پس از فوت تي ورزد و زخماگر غفل«كه: 
گويد كه همان (همان) و سپس داستان اصلي را باز مي» فرصت و تعذّر تدارك، پشيماني دست نگيرد

  داستان بوم و غراب (زاغ) است.
خورد و به كارگيري شناسي و نحوة برتوان گفت كه در اين حكايت با دشمنبا اين پيش درآمد، مي

داستان تصويري است عيني از «مكر، به عنوان ترفندي براي مقابله با دشمن دانا آشنا خواهيم شد. 
تمثيل ارائة شخصيت، انديشه يا «) و 41: 1394(ميرصادقي، » .انداز و برداشت نويسنده از زندگي چشم

  )147: همان» (ااي كه خودش را نشان دهد و هم چيز ديگري رواقعه است به طريقه
هاي اين حكايت هم مبني بر هاي كليله و دمنه، داستان در داستان است، داستاناز آن جا كه حكايت
  مكر و زيركي هستند.

  
  داستان تمثيلي اول: چگونگي آغاز دشمني بوم و زاغ -2-1

معايب بوم و ها و شود. زاغي كه با بيان بديدر اين داستان، شروع دشمني بين بوم و زاغ بيان مي
شود نهال دشمني بين بومان و زاغان به درختي تنومند بدل شود. مخالفت با متابعت از آن، موجب مي

- زاغ موصوف، تمثيلي از آدمياني است كه نسنجيده و بدون رعايت جوانب احتياط زبان به سخن مي

زاغ مورد نظر،  در گزند. چنان كه گشايند و از سخن نا به جاي خويش انگشت ندامت به دندان مي
تر پايان، از اين كه نسنجيده سخن گفته است و چيزهايي را به زبان آورده كه ديگران به گفتنش مستحق

انديشي شود؛ پشيمان از اين كه عاقبتور كرده، پشيمان ميبودند و بدين ترتيب آتش كينه را شعله
و موجب شده كينة بوم زيادتر شود. نكرده و دشمني خود را آشكارا و در حضور ديگران بيان كرده 

نكتة باريك داستان اين است كه عيب دشمنان را در حضور ديگران نبايد گفت و دشمني گاه بايد 
  پنهان بماند و لازمة مكر آن است كه بر انديشه و مشورت استوار باشد تا نتيجة مطلوب حاصل شود.
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پانهادن پيلان به زمين خرگوشان و تصاحب زاغي كه با حكومت بومان مخالفت كرد، به بيان داستان 
  ماية داستان ديگري است. پردازد كه جاندر سال خشكسالي مي» قمر«چشمة معروف به 

  
  داستان تمثيلي دوم: مكر رسول ملك خرگوشان  -2-2

اين داستان نيز، حاوي مكرانديشي خرگوش براي استفاده از آب چشمة قمر است و فريب بزرگ پيلان 
ها از چشمه. در اين داستان نيز، خرگوشي پيروزنام، به عنوان نمايندة ملك براي رفع ور كردن آنبراي د

گذارد. نويسنده از زبان ملك، آداب رسالت و سفارت را بازگو مشكل و دفع آسيب پيلان، پا پيش مي
عزّت ملك و سخن بر حدت شمشير رانده آيد و از سر «داند كه كند و ادب رسولي ملك را اين ميمي

نخوت پادشاهي گزارده شود... و نيز هر سخني را كه مطلع از تيزي اتفّاق افتد، مقطع به نرمي و لطف 
رساند و اگر مقطع فصلي به درشتي و خشونت رسيده باشد، تشبيب ديگري از استمالت نهاده آيد تا 

داري و شكوه پادشاهي قرار ميان عنف و لطف و تمرّد و تودد دست دهد و هم جانب ناموس جهان
-204: 1376(منشي، » مرعي ماند و هم غرض از مخادعت  دشمن و ادراك مراد به حصول پيوندد.

هاي مختلف نقشه داشته در اين داستان، نماد رسولان است كه لازم است براي موقعيت» پيروز) «203
  باشد.

. سفير پادشاه بايد چنان آغاز به سخن تواند باشدبينيم، آداب رسالت هم خالي از مكر نميچنان كه مي
كند كه عزّت و شكوه حاكم خود را به وضوح به دشمن بنمايد و عزّت پادشاه خويش را در كلام به 
نمايش گذارد و سپس يا سخن را به نرمي پايان دهد يا اگر به درشتي به انجام رساند، كلام ديگرش را 

گذارد و هم هيبت شاه را رعايت كرده باشد و هم از  به نرمي و ملايمت بيارايد تا در صلح را باز
  خدعة دشمن در امان ماند.

  
  دارداستان تمثيلي سوم: ماجراي مكر گربة روزه-2-3

شود. در اين منازعه، نياز به اين داستان با دعواي بين خرگوش و كبك انجير بر سر يك لانه شروع مي
دار  گذارد و روزها روزهها نماز ميسپارند كه شبياي مشود. قضاوت را به گربهحكم قاضي پيدا مي

  است و آزار او به هيچ جانوري نرسيده است. غذايش هم آب و و گياه است. گربه به محض ديدن 
تر آيند و هر يك ادعاي ها خواست نزديكشود و پس از فراغت از نماز، از آنها مشغول نماز ميآن

تماد آنان، شروع كرد از گذرا بودن دنيا و بقاي آخرت سخن گفتن. خود را گويند. سپس براي جلب اع
كم كم به او الفت گرفتند و بدون توجه به دشمني ذاتي او، جلوتر رفتند و گرفتار دام مكر او شدند و 
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ها را گرفت و خورد. اين داستان بيانگر اين نكته است كه نبايد فريب ظاهر گربه نيز با اين ترفند آن
  خورد و زياد به او نزديك شد. دوستي با دشمن نشايد.دشمن را 

داند. وقتي جنگ امكان داناي پنجم، بعد از اين مقدمات، حيلت و مكر را تنها چارة گشايش زاغان مي 
  پذير نيست و ترك وطن شايسته و خواري تسليم هم چارة كار. 

  
  از دست زاهد داستان تمثيلي چهارم: مكر دزدان براي بيرون آوردن گوسفند-2-4

برد. دزدان به طمع گرفتن گوسفند از دست زاهد، خرد و با خود ميزاهدي گوسفندي براي قرباني مي
بري؟ گويد كه اين سگ را به كجا ميرود و ميانديشند. نخستين طراّر، پيش زاهد مياي ميحيله

در ظاهر درويشان است؛ گويد كه اين مرد گويد كه شيخ حتماً قصد شكار دارد. سومي ميديگري مي
ها در فريب زاهد، ايجاد شك در دل اوست. او نيز گرفتار كند. ترفند آنوگرنه زاهد با سگ بازي نمي

  اين دام شد و گوسفند را رها كرد و رفت. 
اي كه زاغ پنجم براي رهايش انديشيده بود آن بود كه در جمع، ملك بر او خشم گيرد و دستور نقشه

كنند و خونين نمايند و در زير درخت رها كنند و بروند. ملك و لشكرش نيز در جايي  دهد او را تنبيه
مشخّص، به انتظار بازگشت زاغ بمانند. بومان آمدند و محلّ زندگي زاغان را خالي ديدند. زاغ مجروح، 

زاغ چنان اي شروع به ناله كرد تا صدايش را بشنوند. ملك بومان ماجرا را از زبان زاغ شنيد و در گوشه
كه خود انديشيده و آماده كرده بود، بازگو كرد. از اتّهامي كه بدو زدند و او را خائن معرّفي و چنين 
مجروح  كردند. ملك بومان از وزيرش دربارة زاغ مورد نظر پرسيد و او قتل زاغ را آسيبي به زاغان 

اد كرد چه برسد به دشمن دانست و راحتي خودشان و گفت كه به دوستان ناآزموده هم نبايد اعتم
مكّار. وزير دوم رأي به اظهار ترحم به زاغ داد. وزير سومين، رأي به زنده ماندن و بزرگداشت او داد تا 

  دشمن ديرين با اين لطف، دوست گردد. وي اين عامل را باعث ايجاد تفرقه بين دشمنان دانست. 
  
  د و حيلة ديو براي كشتن او داستان تمثيلي پنجم: مكر دزد براي بردن گاو زاه-2-5

كنند؛ در اين داستان، ديو براي كشتن زاهد آمده و دزد براي ربودن گاو او. اين دو در آغاز همراهي مي
شود. هر يك انديشد كه اگر ديگري پيش از او اقدام كند، به زيان او تمام مياما در ادامه هر يك مي

دن به هدف خود، ديگري دست به كار شود. اختلاف خواهد خود شروع كننده باشد و پس از رسيمي
  كند. شود و هر يك نقشة ديگري را فاش ميها به نفع زاهد تمام مينظر آن
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  مكرانديشي در داستان تمثيلي بوم و زاغ -3
  مكر، وسيلة مظلوم براي غلبه بر دشمن در داستان تمثيلي -3-1

  تند از:آنچه بايد در مقابله با دشمن در نظر داشت، عبار
بينيم كه براي پاسخ مناسب به حملة با ناصحان: نخستين زيركي را از ملك زاغان مي الف) مشورت

زند؛ آن هم نه با هركس؛ با دانايان. پس، كند و دست به مشورت ميبومان، ديكتاتورانه عمل نمي
راي و مزيت عقل نخستين لازمة مكر، مشاوره با عالمان است. در ميان زاغان، پنج زاغ به فضيلت 

مشهور بودند. نخستين زاغ نظر به ترك اهل و مال و مولد داد كه پس از شكست، نبايد بر قوت خود 
  تكيه كرد و به دليل شجاعت از دورانديشي دور افتاد. 

دومين زاغ، ترك وطن را خواري شمرد و صلاح را در آن دانست كه وارد جنگ شوند و به عاقبت كار 
  لح را بي خطر شمرند.نينديشند و مصا

زاغ سوم، راه چاره را آن دانست كه جاسوساني گمارند تا مشخّص شود آيا بومان قصد مصالحه دارند 
داند كه دشمن از آنان به شوند. دليل را آن مييا نه و آيا به گرفتن خراج و نرمي و ملايمت راضي مي

فداي جان ياران كنند و از آن سپري براي شوكت و قدرت افزون است. پيشنهاد او آن بود كه مال را 
  دفاع از دوستان سازند.

كند و جلاي وطن را از دادن خراج و تحمل تواضع و وزير چهارمين، هرسه پيشنهاد قبلي را رد مي
  داند. نظر او بر صبر و جنگ است.خواري در برابر دشمن بهتر مي

داند و معتقد است در هيچ حال نبايد نمي تر است، مصلحتپنجمين وزير، جنگ را با دشمني كه قوي
اش و اش بايد ترسيد و اگر دور شود، از دشمنياز دشمن ايمن بود. اگر نزديك شود، از حملة ناگهاني

- اگر شكست خورد، از  كمين كردنش و اگر تنها شود، از مكرش بايد در هراس بود. او جنگ را نمي

يد كرد از جان. به نظر او بايد تمام زوايا بررسي شود و از پسندد از آن رو كه در جنگ هزينة زيادي با
  خيرخواهان ياري گرفت. 

كند. با اظهار عجز در مقابل كند و بخشي را به خلوت واگذار ميوي بخشي از پاسخ خود را بيان مي
  كند. به گفتة صايب:دشمن بيش از جنگ مخالفت مي

  اشك كباب موجب طغيان آتش است            اظهار عجز در برابر دشمن صواب نيست          
كند و سخنان اصلي را به از تمام سخنانش فقط دلايل رد پيشنهادهاي دوستانش را در جلوت بيان مي

  گذارد.خلوت دونفرة خود و حاكم وامي
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ب) رازداري و كتمان سرّ: دومين لازمه در مكرانديشي، رازداري است و دانستن اين مطلب كه همه 
كند و خواهي او تمجيد ميهمة سخنان نيستند. زاغ پنجم، براي جلب موافقت حاكم، از مشورتمحرم 

شمرد. پس، يكي از لوازم مكر، پوشيده داشتن بعضي سخنان از اغيار است. امام آن را نشانة حزم او مي
كنندگانش ر فاشهر چه تعداد كسانى كه اسرار را مى دانند بيشتر باشد، آن اسرا« فرمايند: علي (ع) مي
  (سايت موسسة تحقيقات و نشر معارف اهل بيت (ع))» بيشتر هستند

آگاهاند كه فاش شدن راز امير، يا از سوي مشاوران است، يا داناي پنجم ملك را از اين موضوع مي
 خواهند از راه استراق سمع به اسرار آگاه شوند تا آنرسولان يا كساني كه به دنبال خيانت هستند و مي

مانند و سپس از آن طريق، را به گوش همه برسانند يا گروهي كه منتظر نظرات همه در جلسه مي
كند كه هر رازي كه از اين چند گروه مصون كنند. سپس گوشزد ميزني دربارة رازها ميشروع به گمانه

 يابد.ماند، روزگار هم بر آن اطلاّع نمي

انديشه محقّق شود، پيروزي رخ نمايد و اگر تقدير ياري شمارد: اگر سپس، فوايد كتمان سر را برمي
داند: قابل اعتماد، امانتدار ماني. ويژگي مشاور را سه چيز ميجويي ديگران در امان مينرساند، از عيب

  و خيرخواه. 
پردازد: بعضي رازها آن گونه است كه پس از بيان آنچه لازمة ملك مقتدر است، به بيان منازل اسرار مي

  توان محرم آن داشت و تنها دو سر و چهار گوش شايستة محرميت آنند. نفر را نمي دو
ملك اشارة وزير پنجم را دانست و با او خلوت كرد. نخستين كار در مقابله با دشمن، دانستن علّت 

  دشمني اوست.
  شناسي:پ)دشمن
سؤال ملك از زاغ پنجم، اين  شناسي، نخستين قدم دانستن علّت دشمني است. بنابراين، اوليندر دشمن

است كه: علّت دشمني بومان با ما زاغان چيست؟ زاغ علّت آن را مخالفت يكي از زاغان با حكومت 
  داند. بومان مي

  
  لوازم مكرانديش با توجه به داستان تمثيلي بوم و زاغ -3-2

  هايي كه لازم است در وجود يا همراه مكرانديش باشد، عبارتند از:ويژگي
  كند تا درستي حرف خويش نشان دهد.مكرانديش خود اقدام مي -1
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مرد تمام آن كس را توان خواند كه چون عزيمت او در «كند. خطرپذير است و استقبال از خطر مي -2
امضاي كاري مصمم گشت، نخست دست از جان شويد و دل از سر برگيرد آن گاه قدم در ميدان 

  )229: 1376منشي، » (مردان نهد
  نويسد.سناريوي مكر خويش را خود مي -3
  كند.به كارگيري مكر را به ديگري واگذار نمي -4
  كند.اش تحمل ميهرگونه خواري و تحقير را براي اجراي نقشه -5
  كند.سعي در دفع مكر دشمن مي -6
  شناسد.دشمن و مكر او را مي -7
  ود.اثر بمكرانديش در جايگاه بالايي است وگرنه مكرش بي -8
  نقشة مكر در خفا و تنها بين دو نفر است. -9

خوار خود شود و بدين سان فريبها شنيده نميخوار نيز مكرانديشاني دارد. ولي نصايح آنفريب -10
دولتان است، اين نصايح ندانست شنود و چنانكه رسم بي«رساند: به اثربخشي مكر دشمن ياري مي

  )226:  1376 (منشي، » عواقب آن را نتوانست ديد.
داند و به مكرانديش اطلاّعات عمومي خوبي دارد و چيزهاي زيادي از عجايب و غرايب دنيا مي -11

زاغ هر روزي براي ايشان حكايت «دهد. كند و خود را شخصيتي آگاه نشان ميطرف مقابل عرضه مي
: همان». (افزودآوردي و به نوعي در محرميت خويش ميدلگشاي و مثل غريب و افسانة عجيب مي

226(  
  آوري اخبار واقعي و پنهان دشمن است تا از آن بهره گيرد.به دنبال جمع -12
  مكرانديش بايد صبور باشد كه صبر با ظفر همراه است. -13
  در مكر اغتنام فرصت سودمند است. چرا كه جلوي سيل را از سرچشمه بايد گرفت.  -14

گشت و در آن هلاك نفس و عشيرت و ملك و ولايت ديده هر كجا كار بزرگ و مهم نازك حادث «
شد، اگر در فواتح آن براي دفع خصم و قمع دشمن تواضعي رود و مذلّتي تحمل افتد چون مقرّر باشد 

  )228:  همان» (كه عواقب آن به فتح و نصرت مقرون خواهد بود، به نزديك خردمند وزني نيارد
پذيرد و خود صاحب خرد است و نه سخن ناصحان را مي از نقاط ضعف دشمن اين است كه نه -15

  پوشند. نقطه ضعف دشمن، نقطة قوت مكرانديش است. نه رازها را مي
خواهد دربارة زاغ زخمي پاسخ دهند. وزير دشمن زاغان نيز مكّار است؛ نخست از وزيران خويش مي 

خواهد از تفرقه و پراكندگي سوم، ميدهد. وزير دهد و نظر به قتل او مياول به مكر زاغ هشدار مي
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آورد، نيز داستان مكر است. مكر زن دشمن سود برند. داستاني كه او براي تصديق حرف خويش مي
  براي جلب توجه همسر و فريب او. 

گويد و پس از استماع سخنان قهرمان داستان، آخرين كسي است كه در اين جمع سخن مي
ملك زاغان و ستودن  او به هوشمندي و درايت و سپاس از توجه به  ديگران.آغاز حضور او، تمجيد از

خردمندان خيرانديش و شنيدن پيشنهادهاي دوستان خردمند و تحليل آن بود. اما، براي رعايت جانب 
-شود. همة اين موارد از زيركي او حكايت مياحتياط، نقشة اصلي در خلوت دو نفره با پادشاه بيان مي

  كند.
  هاي زير خودنمايي كرد:خمي براي جلب اعتماد بومان، به شكلمكر زاغ ز

  به جا آوردن آداب عبوديت و اطاعت -1
  مهرباني در حقّ همه بومان -2
  وفا براي اثبات صداقت خودخودزني و اظهار طلب مرگ براي انتقام از همنوعان بي -3
اي غافل كردن بومان و جلب اعتماد انگيز برهاي عجيب و ماجراهاي شگفتبيان حكايات و داستان -4

  و نزديكي به آنان.
ها، كه آخرين ترفند ها و يافتن نقاط ضعف آنراه يافتن به خلوت بومان و پي بردن به اسرار آن -5

  اوست. 
گردد تا ادامة زاغ پس از اتمام به كارگيري مكر خويش در لانة بومان، مخفيانه به جمع دوستان بازمي

ياري دوستان به اتمام برساند. نقشة پاياني، به آتش كشيدن لانة بومان و پايان مكر طرح خويش را با 
  اوست كه با پيروزي همراه است.

وزيري كه نظر به قتل زاغ داده بود، بعد از بيان داستان مكر موش و زاهد مستجاب الدعوه، بار ديگر 
دشمن و نشنيدن نصيحت ناصحان،  كند. غفلت از مكردهد به مكر دشمن و ملك اعتنا نميهشدار مي

كند. در عوض، زاغ با ترفندهايي زيركانه، از اسرار دشمن آگاهي موجبات شكست بومان را فراهم مي
  يابند. يابد و از آن طريق به پيروزي دست ميمي
دهد كه نيروي بدني براي مقابله با شرايط، اندك است. اين نكته را هم از مكر زماني پاسخ مي -16
هاي مياني چون ماجراي مكر مار پير توان بازجست و هم در داستانستان اصلي بومان و زاغان ميدا

  براي شكار غوك. 



 كاربرد مكر و مكرانديشي در حكايت تمثيلي بوم و زاغ در كليله و دمنه                                                        128

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

گيرد و به عقل گيري از تجربيات است و از عواقب كار ديگران عبرت ميمكرانديش در پي بهره -17
دليلي و داستاني از  كند. چنان كه هر كسي براي كار خويشخويش هرچند زياد باشد، اكتفا نمي

  آورد.ديگران مي
دشمن را به رفق و مدارا نيكوتر و زودتر مستأصل توان گردانيد «با پنبه بايد سر حريف را بريد.  -18

  )233: 1376منشي، »( كه به جنگ و مكابره.
زوي )زيرا اگر زور با233: همان». (خرد به كه مردي«به كارگيري خرد، برتر از نيروي بدني است؛  -19

اما مرد با غور دانا به يك فكرت، «فراوان داشته باشي، در نهايت از عهدة مبارزه با بيست تن برآيي. 
  )233:همان ». (ملكي پريشان گرداند و لشكري گران و وليت آبادان را در هم زند و زير و زبر كند

  آورند.بردباري و سياست در كنار هم پيروزي به ارمغان مي -20
  برد.مكرانديش بدون حمايت ياران كاري از پيش نمي -21
  
  ي مكر در داستان تمثيلي بوم و زاغنتيجه -3-3

هاي حاشية داستان بوم و زاغ، مكرانديشان، موفّق از ميدان زيركي بيرون آمده و موقعيت در روايت
بر آب شدن نقشة اند به جز ماجراي ديو و دزد و زاهد كه تفرقة ديو و دزد باعث خطر را ترك كرده

  شود.ها ميها و شكست آنآن
قهرمان اصلي داستان بوم و زاغ، زاغي است كه در حكايت، به عنوان وزير پنجم ملك زاغان معرفّي  

ماند و شده و يكي از مشاوران پادشاه براي رهايي از خطر بومان است. شخصيت او تا آخر ثابت مي
جنسانش و نيز ماندگاري نسل و است براي رهايي هم مكرهاي او خالي از خطر نيست. اما حاضر

داند. وي عامل سرزمينش به دهان هر خطري رود و اين ويژگي را نشانة خرد و كياست و مردانگي مي
شكست دشمن را در به كارنبستن خرد و مكر، نشنيدن سخن ناصحان و نپوشيدن اسرار خويش از 

  شمرد. دشمن پيشين مي
ي خود را نه تنها در به كار گرفتن خرد، بلكه بردباري و تحمل خواري در برابر زاغ پنجم عامل پيروز

دشمن به اميد پيروزي، دست از جان شستن و استقبال از خطر و بهره گرفتن از ناداني و عدم كتمان 
پذير داند. چرا كه مكر بدون وجود لوازم خاص امكانها ميسر از دشمن و راه يافتن به خلوت آن

بنابراين براي پيروزي، مكر، عامل لازم است اما كافي نيست. اما ملك زاغان عامل شكست  نيست.
بيند كه هيچ گاه با هم تلاقي كند و پيروزي و ستم را دو خط موازي ميبومان را ستم ملك آنان بيان مي

  كنند.نمي
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  هاي زاغ و بوم در داستان بوم و زاغ تمثيل -4
  زاغ -4-1

ز خانوادة كلاغيان است و بحري، عقاب طلايي و شاه بوف مهمترين دشمنان طبيعي اين اي اپرنده زاغ
هايي نظير فندق يا گردو كه هيچ نوع  ها براي خوردن ميوه حيوان هستند. تحقيقات نشان داده كه كلاغ

 دهند تا ماشين از روي آنها عبور كند و سپس در وسط خيابان قرار مي منفذي براي شكستن ندارند،
  .گردند ها مجدد بازمي براي خوردن محتويات داخل هسته

كنند و  ها را له مي هاي سنگين دانه دانند ماشين اين حيوانات آنقدر باهوش هستند كه براساس تجربه مي
دهند حتي  هاي آنها هل مي ها را به زير چرخ كنند و دانه تر را انتخاب مي هاي سبك به همين دليل ماشين

 !دهند كه چراغ راهنمايي سبزرنگ است كار را زماني انجام ميآنها اغلب اين 

ترين موجودات روي زمين هستند. واقعيت اين است كه آنها حتي  ها يكي از باهوش بدون ترديد كلاغ
هاي  تر هستند. دانشمندان پس از انجام آزمون ها، جغدها و ديگر پرندگان شكاري هم باهوش از طوطي

تر  ها نسبت به سايرين موفق كلاغ ها متوجه شدند ها و كلاغ ها، خوك ربهها، گ مختلف هوش روي سگ
تر هستند.  ها نيز باهوش ها حتي از شامپانزه تحقيقات نشان داد كه كلاغ 2004كنند. در سال  عمل مي
بدانيد  جالب است .تر است تر و تكامل يافته هاي پرندگان نسبتا بزرگ ها نسبت به ديگرگونه مغز كلاغ

هاست. زبان كلاغ يك زبان واقعا پيچيده است و هر  آناتومي مغز كلاغ تا حدودي شبيه مغز انسان
برخي از اصوات آنها هشداردهنده ، برخي  دهد صداي قار قار معني متفاوتي دارد. تحقيقات نشان مي

ها خيلي  غكلا ....تقليد صدا از ساير جانداران و برخي هم در ارتباط با وقوع يك اتفاق خاص است
هزار  65ها به ثبت رسيده كه در آن بالغ بر  اجتماعي هستند. در اسكاتلند يك كلوني از جمعيت كلاغ

چيني، حافظة قوي،توانايي ها، قابليت توطئهقابليت به خاطر سپاري چهرة انساناند.  كلاغ حضور داشته
اي هستند. قات نشان داده كه حيوانات كينههاست. تحقيهاي كلاغريزي از ويژگيحلّ مشكلات، برنامي

)beytoote.comها باعث شده كه نويسندة كليله و دمنه يك باب را به بيان حكايت ) همة اين ويژگي
 بوف و غراب (بومان و زاغان) اختصاص دهد.

ردن آموزد. دفن ك سوره مباركه مائده توسط كلاغي دفن مرده را به انسان مي 31و  30خداوند در آيات 
ها حتي ويدئوهايي  ها از مسائل بسيار مشهود و عيني است كه در برخي سايت مردگان توسط كلاغ

عنوان يكي از  ها به ها ثبت و ضبط شده است. بايستي گفت كلاغ تصويري از اين مراسم دفن در كلاغ
هاي  ا ميمونها قابل قياس ب شوند كه توانايي شناختي آن هاي پرندگان شناخته مي ترين گونه باهوش

بزرگ است. اينكه در قرآن كريم از رفتار نوعي پرنده ياد كرده، شايد نوعي اشاره به توجه بيشتر بشر و 
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ها در رفتار جانوران دارد. در اين آيه نيز كه به رفتار خاص جانوري اشاره شده، شايد گوياي  تامل آن
و رفتار جانوران دقت نمايند كه  خواهد بندگانش در احوال اين موضوع است كه خداوند متعال مي

ها نهادينه نموده و شايد كشف اين رفتارها و شناخت زواياي  هايي در وجود آن خداوند چه غريزه
زندگي جانوران خود در بسياري از مسائل كارگشاي امور بشري باشند. گفتني است امروزه علم 

شده است و هر روز زواياي  رفتارشناسي جانوري خود به علم بزرگ و جامعي در جهان تبديل
  )Ardabil.iqna.ir( .گردد جديدي از زندگي پيچيده و اسرار آميز جانوران براي بشر مشخص مي

زاغ در مثنوي، جنبة منفي يا خنثي دارد. در داستان هدهد و سليمان، نماد افراد حسود، و غماز است. «
گي است اما در حكايت سبب پريدن در حكايت موش با چغز، زاغ نماد ابليس و نقشش گمراه كنند

مرغي با مرغي كه جنس او نبود، زاغ به همراه لك لك مثل كساني هستند كه به واسطة وجود نقطة 
  )260: 1386لو، (نبي» كنند.اشتراكي با هم رفاقت حاصل مي

اش را به خاك كند كه جسد برادر مردهكند كه او را راهنمايي ميمولوي به داستان زاغ و قابيل اشاره مي
  سپارد:

  آمـــد  چنان ديــد  زاغي  زاغ  مرده   در   دهان                 بر گـــرفته تيـز مي
  از  هوا  زير  آمد  و  شد  او  به فـن                از پــــي تعليم او را  گــــوركن

  گــور كرد  پس به چنگال از زمين انگيخت گرد                زود زاغ مـــرده را در
  ناك دفن كردش پس بپوشيدش به خاك                 زاغ از الهام حـــق بد  علـــم

  )613، ص 4(مولوي،    : د                                                                                    
  

رود كه اين دو صفت د به كار مياغلب به عنوان صفت آدم پرحرف و دز«در كتاب فرهنگ نمادها، زاغ
در ميان  - بورلانگ –زاغ يا بورلينگ  –دقيقاً از رفتار اين پرنده ناشي شده است. در ضمن باستراك 

نشينان ويتنام جنوبي نماد نيايي است كه هنر اجراي عدالت و به هر صورت هنر مذاكره با رقيب را كوه
  داند.ه چيز را ميدهد. سيوها اعتقاد دارند كه زاغ همتعليم مي

شود اند، تبديل به زاغ مياي كه به شوهر دادهآينهدر چين زاغ بر بيوفايي در ازدواج آگاه است؛ زيرا نيم
ذاتي آينه و زاغ، وقتي ما و اگر زن در زمان غيبت شوهر او را فريب دهد، زاغ گزارش خواهد داد. هم

خاطر آوريم، قابل توجيه است. در عوض، خود زاغ  سليقة او را در دزديدن اشياي براّق و درخشنده به
سازند تا موكب عروسي تاربست ها هستند كه پل روي راه شيري را ميدر وفا مشهور است. اين زاغ

ريزد. ها موهايشان ميگويند: زاغآسماني از آن عبور كرده و به عواء بپيوندد و از همين جاست كه مي
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و؛ او در واقع دختر ين يي، شاه آتش بود و تبديل به زاغ شد و پس ني-زاغ پريايي است موسوم به جن 
  اش به آسمان پرواز كرد...از به آتش كشيده شدن آشيانه

ها باز شود و رازها برملا شود. بنابر كردند تا شراب كمك كند و زبانزاغ را براي باكوس قرباني مي
ها خواستند با نُه موسا رقابت كنند. آنايي بودند ميها كه نُه دختر جوان تراكيهاي يوناني، پيريسافسانه

هاي اين توان در زاغدر مسابقة آواز شركت و بازنده شدند و به همين دليل تبديل به زاغ شدند مي
افسانه، كه توسط اوويديوس نقل شده، نماد حقد و كينه، خودبيني، پرحرفي و خودبرتربيني را ديد. ... 

» ب، معمولاً نمادي شوم است و ديدن ااين پرنده، علامت نحوست استزاغ در فرهنگ مردمي غر
  )427-428: 1906(شواليه و گربران، 

  
  جغد در داستان تمثيلي بوم و زاغ -4-2

- )كه از دشمنان اصلي و طبيعي زاغ است، از خانوادة جغد، بزرگbubo buboبوف (با نام علمي شاه

)جغد در باور عامه بار معنايي 1398بهمن  yjc.ir ،14ست. (دراز اترين نوع جغد و دو برابر جغد گوش
شود. اي شوم شمرده ميها ساكن است و از روشنايي نور گريزان، پرندهمنفي دارد و چون بر ويرانه

هاي دنياپرست جغد نمادي از عالم ماده و تعلقات حسي است اما در ادامة اين داستان، نمادي از انسان«
اند امبران و مخالفان انسان كامل شمرده شده است كه به شدت به ويرانة دنيا چسبيدهو منكران نبوت پي

) مولوي در 67: 1386(صرفي، » يابند.و از ظلمت اندوه و ناداني خود، راهي به سوي نور و دانايي نمي
جغدان كند. حكايت بازي كه راه را گم كرده و به ويرانة دفتر دوم به داستان جغد و باز اشاره مي

  گويد: شود. مولوي ميگرفتار مي
  ولوله افتاد در جغدان كه ها                باز آمد تا بگيرد جاي ما

  )2/1139(مولوي،                                                                              
  

كرده راه ا زنزد شاه ح افراد گمرو«هاي اين داستان، باز، جغد و شاهنشاه است و تأويل آن شخصيت
شود و مورد حسادت هاي هوا و هوس آن ميگريزد و در دنيا همنشين خرابهوجود و معبود ازلي مي

سپس، مجادله ها و بحثهاي مغرضانة منكران نبوت را ) «247:  1386لو،(نبي» شودها واقع ميآن
 قرار باز مقابل در مثنوي در هميشه جغد. درگفتگوي تمثيلي ونمادين جغدان با بازان بازگو مي كند

 روشن نيز را ديگري معناي يكي، معناي و دارند پوشي هم هم، به نسبت پرنده دو اين نرو، اي از .دارد

 در كه است معتقد دارند، وجود دو هر جغدان و بازان طبيعي، دنياي در اينكه به توجه با مولانا .كنديم



 كاربرد مكر و مكرانديشي در حكايت تمثيلي بوم و زاغ در كليله و دمنه                                                        132

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

 با هركسي و هستند همراه زودگذر لذتهاي اسير و دنياپرست انسانهاي با كامل انسانهاي آدميان، ميان

 دشمني ديگر جايي در .كند مي پيدا گرايش گروه دو اين از يكي به خود شايستگي و لياقت به توجه

 نماد را شمرده جغدان پيامبران و كامل انسانهاي با ناآگاه انسانهاي دشمني از نمادي را بازان و جغدان

 فراهم را خويش معنوي كمال موجبات خود، همت با يتوانند م كه است كرده قلمداده عادي انسانهاي

 در آن اصل كه بوم، و زاغ دشمني داستان به اشاره با سوم دفتر در) «67- 69: 1386صرفي،(   .سازند

 براي كه شمردمي پست و خودپرست انسانهاي از نمادهايي را بومها و جغدان. است آمده دمنه و كليله

) 68: همان» (ببينند آزار متعددي و گناهيب انسانهاي شونديم حاضر هستي، جهان بر خود تسلط حفظ
  :گويد مي چنانكه

 خانمان صد شد پست ايشان از كه             دان بوم و زاغ چو را مثالت اين

  )3/2794(مولوي،                                                                                               
  

بينند، نماد اندوه، ظلمت، انزوا و از آنجايي كه جغدها نور روز را نمي« در فرهنگ نمادها آمده است:
ر را، كه يكي از پاكارها بود و نخ سرنوشت را خلوتي ماليخوليايي هستند. اساطير يونان، آتروپوس معب

كرد،جغد دانسته است. در مصر جغد نشانگر سرما، شب و مرگ بود... در چين باستان جغد قطع مي
دريده. جغد نماد يانگ، و حتّي نقش مهمي برعهده داشته: حيواني وحشتناك كه مادرش را از هم مي

داد و همذات با طبل و صاعقه بود. ي خود را نشان مييانگ افراطي بوده است. جغد در انقلاب صيف
شد. كودكاني كه در ضمن با كورة آهنگري ارتباط داشت... جغد يا يانگ افراطي باعث خشكسالي مي

-شدند، شخصيتي خشن (احتمالاً مادركش) دارند... ميدر روز جغد صيفي (انقلاب صيفي) متولّد مي

:  1906(شواليه و گربران، » ورد و بنابراين علامت نحوست...توان جغد را چون پيك مرگ به حساب آ
436-434(  

  
  گيرينتيجه-5

 5داستان تمثيلي بوم و زاغ داراي ساختار سياسي خاصي است كه شاه يا ملك در رأس آن قرار دارد و 
ماجراي گيرند، پس از او هستند و اين شش تن در رأس نفر از دانايان كه همواره مورد مشاوره قرار مي
ور و ظالم است كه به بهانة مخالفت يكي از زاغان در اصلي قرار دارند. بوم تمثيلي از دشمن كينه

آغازد و در پي عملي كردن تصميم خود به سرزمين مجمع تعيين پادشاه پرندگان، دشمني با زاغان مي
- تند كه در پي يك بيآورد. زاغان تمثيل مردمي مظلوم هسكند و خساراتي به بار ميزاغان حمله مي
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گيرند و به تدبير پنج وزير شوند و مورد ستم قرار ميتدبيري و سخن نابه جا گرفتار دشمني ديرينه مي
-گيري از مكرانديشي وزير پنجم، نه تنها در پي جبران برميشوند. ملك زاغان با بهرهزيرك نيازمند مي

  بندد. كمر به نابودي دشمن خويش ميدهد و آيد كه ضرب شستي اساسي به دشمن خويش نشان مي
رسد، قدرتي به نام مكر است در اين داستان، آنچه بيش از نيروي جسمي براي پيروزي لازم به نظر مي

دهد تا برخلاف ظاهر ضعيف خود به مقابله با كه سلاحي پنهاني و براّن در اختيار مظلومان قرار مي
  فشاني ياران به پيروزي نائل شوند.دشمن بپردازند و با مكر و علم و حلم و جان
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